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Abstract 

The principle of infallibility ('isma), as the most crucial characteristic of 

the imamate, can be discussed from various angles. One such aspect is its 

scope. The scope refers to the period of the Imam's life and the actions and 

attributes it encompasses. One approach to studying this issue is the 

exegetical (explanatory) approach, as opposed to a comparative one. This 

approach relies on revelatory texts to extract and infer propositions 

related to the scope of infallibility, followed by their explanation and 

analysis.To prove the temporal scope of the Imam's infallibility from the 

beginning of birth, three Quranic verses—the verses of Sadiqin, Ibtila, and 

Tathir—have been analyzed from a lexical and content-based perspective. 

The argument posits that the absolute necessity of following the Sadiqin 

(the Imams, according to narrations), the denial of imamate to any 

wrongdoer (zalim), and God's continuous creative will (irada takwini) for 

                                                           
1. Assistant Professor, Department of Shi'a Studies, Faculty of Theology, University of Qom, Qom, 

Iran. smona.mousavi@qom.ac.ir 

* Mousavi, Sayyedeh Mona. (2025). The Infallibility of the Imam from Birth: A Lexical Analysis of 

Sadiq, Zalim, and the Continuous Will of Purification (An Exegetical Approach). Philosophia et 

Theologia: Dialogues in Criticism and Reflection, 30(3), pp. 161-195. 

 https://doi.org/10.22081/jpt.2025.71005.2206 

Article Type: Research; Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran  
© 2025 
authors retain the copyright and full publishing rights 
 

https://orcid.org/0000-0003-1168-8899


104 
 

بددرر

سددددددی 

استالال 

مسدددش ه

تقدددددیم 

مهدددار و 

پاسدددد  

ممدددو

 به آننا 

 

http://jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 3، 

41
41

 

the purification of the Ahl al-Bayt are only consistent with the Imam's 

infallibility from birth. Otherwise, a naqdh al-gharad (a contradiction or 

inconsistency in the meaning of the verse) would arise, and the verses' 

significance would not be clear. 

Keywords 
Imam, Exegetical infallibility, Temporal Scope, Verse of Sadiqin, Verse of 

Ibtila, Verse of Tathir. 

 

  



108 

 

http://jpt.isca.ac.ir 

اد
 ار

م و
ظال

ق، 
اد

ص
یِ 

گان
واژ

ل 
لی

تح
با 

ت 
لاد

ز و
غا

ز آ
م ا

ما
ت ا

صم
ع

 ۀ
یر

طه
ر ت

تم
س

م
 

 

 

 

 
عصمت امام از آغاز ولادت با تحلیل واژگانیِ صادق، ظالم 

 مستمر تطهیر )با رویکرد تبیینی( ۀو اراد

سیده منا موسوی
1 

  10/10/0111 تاریخ انتشار:  01/10/0111تاریخ پذیرش:  0111 /10/10تاریخ اصلاح:  01/00/0110تاریخ دریاف : 

 چکیده

امام. اس.، از زوایای گوناگون قابل بحت  است.  یکتی از آن متوارد، ترین ویژگی اصل عصم. که مام
ای از زنتدگی او و چته متوارد و عصم. اس.  مراد از گعتره این اس. که عصتم. امتام چته برهته ۀگعتر 

گیرد  یکی از رویکردهای بررسی این معیله، رویکرد تبییهی در مقابل رویکترد تطبیقتی مت لقاتی را در بر می
عصتم. و  ۀهای مربوط بته گعتتر این رویکرد با استهاد به متون وقیانی، به استخراج و استهباط گیاره  اس.

 ۀزمتانی عصتم. امتام از آیتاز ولادت، سته آیت ۀپردازد  با هتدف اثبتات گعتتر سمس تبیین و تحلیل آن می
که  - ی مطلق از صادقینصادقین، ابتلا و تطایر مورد تحلیل وا گانی و محتوایی قرار گرفته اس.  لیوم پیرو

تکویهی و معتتمر خداونتد  ۀ، نتی امام. از مطلق ظالم و اراد -هعتهد  ^اطاار ۀبه نقل روایات، مراد ائم
، تهاا با عصم. امام از آیاز تولد سازگار اس.؛ در ییتر ایتن صتورت، نقتض یتر  ^بر تطایر اهل بی.

 یات روشن نخواهد بود یتهاقض و ت ار  در م های آیه( پیش خواهد آمد و دلال. آ

 هاکلیدواژه

 تطایر  ۀابتلا، آی ۀصادقین، آی ۀزمانی، آی ۀامام، عصم. تبییهی، گعتر 
                                                           

 شناسی، دانشکاۀ الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران.استادیار، گروه شیعه. 1
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 مقدمه

های امام، عردما اسدا. گرچده امثدر قرید  بده اتهدا  امامیده ترین ویژگییکی از مهم

زمانی و متعلق عرما معرمده آرا قدرار  ۀداننا، گسترعرما را ویژگی و شرب امام می

گری و امامیده، امدام بده  هدا برخدورداری از شدأن هداایا اگرفته اسا. به اعتقاد شدیع

 انشینی منر  رسالا و برخورداری از مر عیا دینی و علمی، بده ضدرورت عقلدی از 

زمدانی، متعلدق،  ۀعرما برخوردار اسا. اما عرما را از زوایای مختلف، همچون بداز

 توان ماویا.شأ و نوع عرما به لحاظ ملکه یا لغف بودن میمن

عرما میان متکلمان اختلاف نرر اسا. برخدی متکلمدان مانندا شدی   ۀگستر ۀدربار

اندا مهیا به عرما امام در دوران اماما قغع دارنا و نس ا بده ق دل از آن توقدف مرده

. ال ته شی  مهیا در اثر دیگرش بده عردما امدام ق دل از امدامتش (30، ص «ب»  0404)مهیا، 

گدذارد و منا. او درظداهر، سدخن را مد هم میترریح مرده اسا؛ اما در ادامه توقف می

  0404)مهیا، گویا امام از زمانی مه خااونا عقلش را مامل مرده اسا، عرما دارد می

اندا و امدام را یث متعلق اشاره مردهعرما فقط از   ۀ. برخی به گستر(035-003،  دص « »

داننا؛ اما عرما پیش از تردای امامدا را انواع گناه و پلیای و خغا مرون می ااز هم

. قول مشهور و مورد اتها  امامیده (000، ص 0300؛ لاهییدی، 33، ص 0300) او ، م هم گذاشتنا 

ردما اسدا این اسا مه امام پدیش از تردای مقدام امامدا و از مدودمی نیدز دارای ع

،  دص 00،    0453؛ میلسدی، 050، ص 4،    0400؛ مرهدر، 034، ص 0380؛  لی، 0تا، ص الهای، بی)علم

. در این مورد برخی بده عردما امدام از زمدان طهولیدا تدا (300-305و  053، ص 00؛   35-30

برخدی دیگدر  ۀ. دربدار(30، ص 0380؛ مرهدر، 38 ، ص 0405)طوسدی، انا آخر عمر ترریح مرده

توان گها ازآنیامه ایشدان ا مداع انا، میزمانی اشاره نکرده ۀروشنی به این گسترمه به

 (05، ص 0،    0384؛ ن داطی، 040، ص 0385)مقدااد،داننا امامیه بر عرما ان یا را از باو تولا می

و  308، ص0385)مقدااد، پیدام ر اسدا  او ازآنیامه امام، منروب از  ان  خااوندا، و خلیهد

رسا بر این باورنا مده عردما امدام هدم بایدا از ، به نرر می(30، ص 0،    0384 اطی، ؛ ن300

 ابتاای تولا باشا.
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با فرض امکان عقلی و  تی لزوم عرما از باو تولا، این مقاله در پی آن اسا مده 

اث دات ا دل عردما امدام بده آیدات  ۀتامنون دربدار .آیا قرآن بر این مسئله دلالا دارد

الامدر،  دادقین، الدذمر، اولیماننا آیات ابتلا، اهل - پرشماری از قرآن استناد شاه اسا

پژوهشی ایدن مقالده از نردر موضدوع، اث دات  ۀ؛ اما  وز - ... الَلّه وتغهیر، اعترام به   ل

اسدتناد، آیدات  مورد بررسی برای ۀعرما امام از باو تولا اسا و از نرر متن و محاود

  ادقین، ابتلا و تغهیر ما نرر اسا.

زمانی عرما امام از باو تولدا بده  ۀمورد پژوهش در این مقاله، بررسی گستر امسئل 

استناد دلالا برخی آیات قرآن اسا. پرسش ا لی این اسا مه بر اساس آیات قدرآن، 

تدوان ات قدرآن میگیدرد؟ آیدا از آیدای از زنداگی او را در بدر میعرما امام چه دوره

 عرما از باو تولا را استن اب مرد؟

 ۀگسدتر ۀاث ات ا ل عرما و لزوم و ضدرورت و اهمیدا آن و  تدی دربدار ۀدربار

های پرشماری انیام شاه اسدا؛ امدا یدا تغ یقدی تعلقی عرما، پژوهش ۀزمانی و گستر

 پرداختده  عردما ان یدا ا(، یا بده بررسدی مسدئل0455بوده اسا، ماننا  سینی و دیگران )

 (، یدا از دیداگاه مدذاه  یدا یدو شخردیا 0338شاه اسا، ماننا رضدایی و دیگدران )

(، یدا بدا رویکدرد 0334( و پارسدا )0450زاده و دیگدران )انیام شاه اسدا، مانندا ر د 

 شدروع و سدیر تکداملی بدراهین قرآندی عردما بدوده اسدا،  اتحلیلی در پی بررسی نقغ

 هددای فددراوان در بدداب ای از پژوهش(. ایددن مددوارد فقددط نموندده0383ماننددا فاریدداب )

 اویژه ایدن سده آیدعرما اسا. اما پژوهشی مستقل مه تنها بده اسدتناد آیدات قدرآن، بده

 زمدانی عردما از بداو تولدا باشدا،  ۀت ییندی، در پدی اث دات محداود ۀذمرشاه، به شدیو

 یافا نشا.

ی اسددا. در ایددن رویکددرد، نددوین پددژوهش در مسددائل ملامدد ۀرویکددرد ت یینددی، شددیو

های ملامی و سدپس بده پژوهشگر به استناد آیات و روایات به استن اب و استخرا  گزاره

پردازد. این رویکرد در بیشتر موارد، برابر رویکرد تغ یقدی ت یین و تحلیل و اث ات آنها می

مقالده، رویکدرد  شاه در اینگرفتهپیش ۀ. شیو(03-48،  ص 0338زاده، )تاریوردیگیرد قرار می



100 
 

بددرر

سددددددی 

استالال 

مسدددش ه

تقدددددیم 

مهدددار و 

پاسدددد  

ممدددو

 به آننا 

 

http://jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 3، 

41
41

 

ت یینی با استهاده از شواها قرآنی اسا. به این ترتی  مه ابتااء  و اساسا  با مرا عه به ل ا، 

فرهنگ مرغلحات قرآنی، ادبیات و فندون بلاغدا عربدی، بده فهدم و تحلیدل مهدردات و 

شدود؛ ال تده بده شدواها و زمدانی عردما پرداختده می ۀمالول آیات در ارت اب بدا گسدتر

 شود.ی از عقل، نقل، تاری  و نیز نررات مهسران مرا عه میمستناات

 ۀعرما از دو  یث قابل بررسی اسا: زمدان و متعلدق. مدراد از گسدتر ۀگستره و باز

زمانی این اسا مه آیا عرما تنها محاود به دوران اماما اسا یا پیش از آن و از باو 

آن اسا مده عردما امدام آیدا متعلق عرما  ۀگیرد. مراد از گسترتولا را هم در بر می

تنها عرما از گناه اسا یا اشت اه و فراموشی در امور دینی و نیز در امور عادی زنداگی 

 گیرد.و ا تماعی را هم در بر می

زمدانی عردما اسدا مده مدورد  ۀا لی در این مقاله، ت یین گسدتر ااماچالش و مسئل

یان آیات پرشدماری مده در نگارناه آن اسا مه از م امذه ی اسا. فرضیاختلاف درون

 امم این سه آیباب عرما امام به آنها استناد شاه اسا، با بررسی و تحلیل ت یینی  دسا

روشدنی، عردما امدام پدیش از تردای امامدا و از دوران مورد بحث در ایدن مقالده، به

 آیا.مودمی به دسا می

هایی مده درظداهر، با اث ات عرما امامان از باو تولا بر اساس آیات قرآن، گزارش

گردد: این مدوارد شود، در قیقا چنین تهسیر میهای نقض عرما نقل مینمونه امثاببه

امامدان، متناسد  بدا  اسدنیی و رفتدار  کیماندای از مردلحاتناقض بلکه  لدوه انه نشان

تواندا بدرای سدنیش ظرفیدا مخاطد ، شرایط و مقتضیات اسا؛ چندین رفتارهدایی مدی

 ای عمدل بدر اسداس علدم و رعایا عدرف و عدادت ا تمداعی بدهآموزش و تربیا او، 

 عرما امامتی، یا از سر ادب در پیشگاه  ضرت  ق انیام گرفته باشا.

 تحلیل محتوایی آیات. 1

گونه اسدا مده نخسدا مهدردات آیده و سدپس تحلیدل و ساختار مقاله برای هر آیه باین

سد ا، بحدث مردااقی نیدز پدیش مناشدود. گداه بهاستالال در قال  قیاس منغقی بیان می

 مشیاه خواها شا.
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 صادقین  ۀآی. 1-1

ق ینَ؛ ای مسانی مه ایمان آورده» اد  َ وَموُنوُا مَعَ الرَّ ینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّّ
ایا! از خاا یاَ أَی هَا الَّذ 

 .(003)توبه، « پروا منیا و با  ادقان باشیا

 مفردات آیه. 1-1-1
منردور، ؛ ابن405، ص   0454)راغد ،هی و ا تمداع، نردرت و یداری در ل ا به همرا«: مع»

معنا شاه اسدا. همراهدی، یداری را  (30، ص 0تا،  )فراهیای، بیو انضمام  (345، ص 8،    0404

اقتضا دارد و یاری مستلزم پیروی و اطاعا اسا. در آیه به همراهی مغلق با  ادقان امدر 

، و به معندای عدام مخالهدا و (450، ص 3تا،  ایی، بی)ط اط شاه اسا، نه به اتراف به  ا  

 .(335، ص 3،  0333)طی ، التزام به آنهاسا 

، (000، ص 0،  0300)ط رسدی، گویدا مسدی اسدا مده در خ دردادن دروغ نمی«:  اد »

. در تعریدف دیگدر (308، ص 0تا،  )طوسی، بیمنا گویا و به آن نیز عمل میبلکه  ق را می

اش باشدا اد  مسدی اسدا مده عملدش مغدابق قدول و اراده و وعداهگهته شاه اسا:  

 .(308، ص 4،  0304)قرشی، 

اول،  اد  مسی اسا مه افزون بر نقل سدخن  اآیا مه در وهلاز این تعاریف برمی

راسا، عمل و مردار او هم مغابق با  ق و راسدتی باشدا. بده ع دارت دیگدر،  داد  دو 

مه با توسدع در معندای  دا ،  داد  را مسدی شاخره دارد: سخن  ق، مردار  ق. علا

مندا اش عدزم دارد و آن را محقدق میمندا، بدر ارادهناما مده بده اعتقدادش عمدل میمی

مشتق اسا و مشتق، مترف و متل س به م اأ «  اد »؛ همچنین (450، ص 3تدا،  )ط اط ایی، بی

مراتد   دا  اسا. پس  اد ، مههومی دارای مراتد  اسدا.  - در اینیا  ا  - فعل

 - تواندا مغلدقع ارت اسا از  ا  در قول، فعل، اخلا  و عقیداه. بندابراین  داد  می

یا نس ی باشا. سه اطلا  مو ود در آیه یعنی اطدلا  در  دادقان،  - یعنی در تمام مرات 

رسانا مه مراد از  اد  در این آیه، معندای وسدیع در معیا، و در امر به معیا با آنها می

 .(303، ص 3،  0333)طی ، معنای خاص  آن اسا، نه
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 ادقین در قرآن مسانی هستنا مه به خداا، روز قیامدا، ملائکده، متداب و پیدام ران 

منندا و زمدات را منندا؛ نمداز را اقامده میایمان دارندا؛ بده نیازمنداان انهدا  و اطعدام می

. (000)بقدره، منندا پردازنا؛ به عها الهی وفادارنا؛ در هنگدام سدختی و شدات  د ر میمی

ا زاب  اد  مسی اسا مه بر عها و بیعدا الهدی خدویش بداقی و  ۀسور 03 امغابق آی

. بندابراین  داد  مسدی (38)نسداء، تلو پیدام ران هسدتنا وفادار اسا. همچنین  ایقان تالی

اسا مه مردار نیو و مغابق  ق و واقع انیام دهدا؛ نده آنکده تنهدا گهتدار مغدابق واقدع 

 داشته باشا.

 . تحلیل و استدلال بر عصمت1-1-2
 پ ش از تقریر استالال، تو ه به دو قرینه در آیه لازم اسا:

 دلالا بر همراهی و ت عیا دارد.«: مع»لهری  ا( قرین0

 ؛ ب( در امر به همراهی و ت عیا از ایشان.« ادقین» ا( قرینه اطلا : الف( در ملم0

 صدق ۀ. استدلال اول: صادقین در بالاترین درج1-1-2-1

اول: اگر دستور به پیروی مغلق از فدردی داده شدود، فدرد  مغداع بایدا برتدر از  امقام

 اعلی و اممل قرار داشته باشا. ادیگران و در مرت 

اندا، قغعدا  خدود از توضیح: مؤمنان متقی مه در این آیه، مخاط  و مدأمور قرارگرفته

فدرد یدا افدرادی فراتدر از  در اتی از  ا  برخوردارنا. پس  ادقین مت وع در این آیده،

تراز آنها؛ در غیر این  ورت، دستور آیه، تحردیل  ا دل و عموم مؤمنان هستنا، نه هم

 ل و اسا؛ زیرا مؤمنان خود مراا   اد  هستنا.

 در آیه باون قیاوشرب الزام شاه اسا.«  ادقین»دوم: پیروی مغلق از  امقام

 و اممل  آنها مراد اسا. برتری مامل دارنا و فرد اعلی«  ادقین»نتییه: 

 . استدلال دوم: عصم  صادقین2 -1-1-2

زیدرا  - اول: اگر پیروی مغلدق از فدردی وا د  باشدا، او بایدا معردوم باشدا امقام
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 . -سازد ا تمال خغا در غیرمعروم، اطاعا مغلق را نامعقول می

نده همراهی و ت عیا مغلق، عرما  مت وع از خغدا و گنداه اسدا؛ وگر اتوضیح: لازم

آیدا؛ بده دسدا نمی - مه هداایا اسدا - اول اینکه، غرض و هاف از ت عیا و اطاعا

زیرا شناخا  دااقا غیرمعردوم بده  هدا و دود ا تمدال خغدا در رفتدار و گهتدار او 

غیرممکن اسا. دوم اینکه، امر مغلق به ت عیا مغلق از فردی مده گرچده  تدی در یدو 

ا و عداالا اسدا و خااوندا  کدیم و مرت ه  اد  ن اشا، نامو ه و خلاف عقل،  کم

 خوانا.الخغا و غیرمغمئن فرانمیعادل هرگز بناگان را به پیروی مغلق از فرد محتمل

 دوم: آیه پیروی مغلق از  ادقان را وا   مرده اسا. امقام

 بایا معروم باشنا.«  ادقین»نتییه: 

 . استدلال سوم: عصم  فراگیر1-1-2-3

مدثلا  در دوران  - یا و پیدروی مغلدق بداون قیدا زمدانیاول: اگر دستور به مع امقام

داده شود، عرما  مت وع نیز بایا مغلق  - مثلا  فقط در امور دینی - یا موضوعی - اماما

 های زناگی باشا. ن ه اها و همزمان او در هم

دوم: آیده هدیچ قیدای بدرای محداودیا زمدانی یدا موضدوعی در همراهدی بدا  امقام

 بیان نکرده اسا.«  ادقین»

از ملده دوران  - ابعداد زنداگی ابایدا همیشدگی و در همد«  دادقین»نتییه: عرما 

  اری باشا. - مودمی

 «صادق». توضیح تکمیلی بر عصم  فراگیر با تأکید بر اطلاق و معناشناسی 1-1-2-4

یابدا، فرض منیم نهس  پیدروی و معیدا در زمدان  امامدا معندا و تحقدق می تی اگر 

تواندا بدر عردما آنهدا معنای  اد  و اطلا  آن به این افراد باون قیا و محاودیا می

معنایی  اد  مدردار نیدو و  ۀشان دلالا داشته باشا؛ زیرا گستردوران زناگی ادر هم

 اد   ۀشود. بنابراین واژگهتار محاود نمی گیرد و فقط بهمغابق  ق و واقع را در بر می

تواندا اطدلا  شدود. بر یو انسان از مودمی مه هنوز زبان بده تکلدم نگشدوده اسدا می
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مودمی مه رفتار و مردارش عاری از خغدا و مغدابق بدا  قیقدا و واقدع اسدا،  داد  

گهتن یو مود  نیز ممکدن، و بده اذن خااوندا واقدع اسا. گذشته از آنکه  تی سخن

اه اسا. پس اتراف مود  به  اد ، مو ه و درسا اسا. همچنین اطلا   داد  ش

رسانا مه اترافشان به  ا  همیشگی اسدا. اگدر  دا   دادقین مقغعدی و در آیه می

شا، لازم بود قیا توضدیحی یدا ا تدرازی فقط به دوران اماما و ره ری ایشان مربوب می

ای مذب در طول عمدر بدا اطدلا  رهآن را مشخص منا. ارتکاب ذ ۀبیان شود تا محاود

آمیز اسا. پس عردما نیدز مده در  ا ، معیا و ت عیا از  ادقین نادرسا و تناقض

معندایی  داد   ۀملازم  اد  اسا، به ت ع آن مغلق و همیشگی اسا. بنابراین در گسدتر

ای مده مدردار مغدابق  دق و زمانی خا ی مانرر نیسا و بر مود  زبان ناگشوده ۀباز

 شته باشا نیز قابل انغ ا  اسا.واقع دا

و «  دادقین»گانه آن اسا مه به قرائن اطلا  لهری و معنایی  ا ل این استالال سه

تنها عردما لزوم ت عیا مغلق از ایشان،  ادقان در او  مرات   ا  قدرار دارندا، و نده

ها ضدروری اسدا؛ عر ده ادوران زنداگی و در همد ابلکه عرما فراگیر ایشان در هم

 ه دستور  همراهی با  ادقان مستلزم تناقض یا محال اسا.وگرن

 تعیین مصداق صادقین. 1-1-3
ع داس،  دادقین انا. به روایدا ابنراویان مرادیق پرشماری برای  ادقین بیان مرده

انا مه نیاتشان  اد ، و قل  و اعمالشان مسدتقیم، محکدم و همدراه پیدام ر هسدتنا و آنان

 .(000، ص 0،  0300)ط رسی، تخلف نکردنا 

معرفدی  ^اطهدار اائمد«  ادقین»روشنی به استناد روایات وارد از امامین  ادقین، به

شی   او  آورده اسدا مده  .(350، ص 0،  0333؛ قمی، 388 ، ص0تا،  ماشانی، بی)فیضانا شاه

دانسا و  دادقین را تنهدا بدرادر و او دیای مؤمنان را مأمور به اطاعا می ا، هم|پیام ر

. بحراندی (008، ص 0،    0330) داو ، مدرد از زمان ایشان تا روز قیامدا معرفدی مدی خود

مندا مده  دادقین را هها  ایث از طریق عامده و ده  دایث از طریدق خا ده بیدان می

 .(04-43،  ص 3،    0400)بحرانی، انا معرفی مرده ^و ائمه |پیام ر
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 تطبیق معنای صادقین بر امام )حجت خدا(. 1-1-4
 هستنا. ^اول: مغابق روایات، مراا   ادقین امامان امقام

دوم: امام ) یا خاا( مسی اسا مه از باو تولاش شأنیا امامدا را دارد و  امقام

؛ ندوبختی، 343-340تدا،  دص )ط رسدی، بیاین مهم برای برخی امامان در طهولیا ر  داده اسا 

 .(333، ص 0،  «الف»  0404؛ مهیا، 384-383،  ص 0،  0330؛ ملینی، 35، ص   0454

معنایی  اد  مه شامل گهتار و مردار  ق اسا، بر مود  نیدز  ۀسوم: گستر امقام

 توان گها.مم به اعت ار مردار، به مود  نیز  اد  میقابل  ا  اسا و دسا

نتییه: امام از باو تولا  اد  اسا؛ به این معنا مه قول و فعل و مغابقا آن بدا  دق، 

در ر دم  ^باو تولا هم مترور اسا؛ زیرا مغابق برخدی روایدات، ائمدهبرای امامان از 

شنونا و یا از همان آغازین لحردات تولاشدان بده بیننا و میگوینا، میمادر نیز سخن می

،   0454؛  دهار، 000، ص 0تدا،  ؛ مازندارانی، بی00، ص   0403)ط دری، مننا محضر الهی سیاه می

 .(433ص ، 0،    0330؛  او ، 438، ص 0 

 عهد امام  ۀآی. 1-2

یَّ » ا قاَلَ وَم دن  ذرُ   إ مَام 
هُنَّ قاَلَ إ ن ی َ اع لوَُ ل لنَّاس  یمَ رَب هُ ب کلَ مَاتٍ فأََتمََّ

 اب تلَیَ إ ب رَاه 
ت دی وَإ ذ 

ال م ینَ؛ و]یاد منیا[ هنگامی مه ابراهیم را پروردگدارش بده امدوری  «قاَلَ لَا ینَاَلُ عَه ا ی الرَّ

طور مامل، به انیام رسانیا، پروردگارش فرمود: مدن تدو ایش مرد، پس او همه را بهآزم

فرمدود:  مردم، پیشوا و امام قرار دادم. ابراهیم گها: و از دودمانم. پروردگار ارا برای هم

 .(004)بقره، « رساپیمان من به ستمکاران نمی

 . مفردات آیه1-2-1
را در « اخت دار». برخدی معندای (84، ص 04،  0333نرور، م)ابنبه معنای اخت ار اسا «: ابتلا»

، 0تدا،  ؛ طوسی، بی300، ص 0،  0300)ط رسی،  داننامی« امر»اینیا میاز، و معنای  قیقی آن را 

 .(440ص 

در مدوقعیتش قدرار گرفدا، هدم  ×مواردی مه  ضرت ابدراهیم اتوان گها هممی
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در پی اطاعا امر الهی در معرض ابتلا قدرار مراا  ابتلا بود و هم ائتمار؛ به این معنا مه 

 گرفا. درواقع ائتمار و پذیرش امر الهی، خود، ابتلاسا.

شدود و درواقدع دو معنا دارد: الف( مسی مه در افعال و اقدوال بده او اقتداا می «:امام»

. ب( مسدی مده قدائم بده (300، ص 0،  0300؛ ط رسی، 005 ، ص0تا،  )ط اط ایی، بیبه اسا مقتای

؛ در (300، ص 0،  0300)ط رسدی، تابیر امر و سیاسا اسا و قیام به امور و اقامه  داود دارد 

 این معنا، اقتاا و پیروی ملا ره نشاه اسا.

( هادی بده سد   امدر الهدی: در قدرآن در بیشدتر مدوارد، 0ویژگی امام  ق در قرآن: 

و امدر الهدی آن  (04؛ سدیاه، 0)ان یداء، همراه شاه اسدا « هاایا به امر الهی»معنای اماما با 

و همان باطن  (05)قمدر، شود چیزی اسا مه ناگهانی و باون تقیا به زمان و مکان واقع می

. امام با یو امر ملکوتی مه همیشه همراه اوسا، هداایا (83-80)یس، و ملکوت اشیاسا 

وذ منا. پس شأن اماما مربوب به باطن و شدامل هداایا تکدوینی، تدأثیر بداطنی و نهدمی

رو انی اسا و ازآنیامه امر و ملکوت امور نزد امام،  اضر اسدا، بده سد   امدر الهدی 

رسانا، نه  رف آنکه راه نشدان دهدا؛ زیدرا ایدن شدأن و منا و به مغلوب میهاایا می

ها را ن ی و رسدول و هدر مدؤمنی اسدا مده از روی نردیحا و خیرخدواهی انسدان اوظیه

( رسدیان بده مقدام  د ر و 0. (354، ص 04؛  003-000 ،  دص0تا،  )ط اط ایی، بیمنا هاایا می

هدا و یقین: س   و منشأ موه ا اماما بده امدام بده  هدا یقدین و  د ر بدر اندواع امتحان

ملکدوت  ۀیقدین از طریدق مشداها ا؛ اما بدالاترین مرت د(04)سیاه، های بناگی اسا محو

ازآنیامده مقدام امامدا . (00)انعدام،  ا دل شدا  ×اسا؛ این یقین برای  ضرت ابراهیم

 ۀشدود، از طریدق مشداهابالاتر از ن وت اسا، یقیندی مده بده سد   آن، امامدا اعغدا می

توانندا ملکوت اسا. آنها مده محیدوب بده  یداب گنداه و ندادانی و شدو هسدتنا نمی

 ملکدوت را مشداهاه منندا، و درنتییده اهدل یقدین در ایدن مرت ده نخواهندا بدود. بندابراین 

مده ملکدوت و بداطن امدور و  قیقدا اشدیا ندزد او  اضدر و بدرای او امام انسدانی اسدا 

تدا، )نو: ط اط ایی، بیرسانا ها را هاایا و به مغلوب میمکشوف اسا و به این س   انسان

 .(003، ص 0 

 در این آیه، ازآنیامه اعغای مقام امامدا بعدا از موفقیدا در ابتلائدات بدوده اسدا، 
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 هدای بدالا د از امام، امام  ق و راسدتین اسدا مده ویژگی، مرا«للناس»و همچنین به قرینا 

 .را دارد

تدا، )فراهیدای، بی نگهااری و مراعات دائمی نس ا به چیزی. و یا و سدهارش «:عها»

تدا، )طوسدی، بیمراد از عها در این آیه، موارد مختلف گهته شاه اسدا  ۀ. دربار(050، ص 0 

لهری و گواه روشدنی اسدا مده مدراد همدان امامدا  ا؛ اما فراز پیشینش، قرین(448، ص 0 

شدا و چده اسا؛ زیرا اگر مراد از عها، ن ی یا مورد دیگر بود، از همدان واژه اسدتهاده می

امام به مار رود و معنای دیگر اراده شدود. از امدامین  دادقین نیدز  ۀلزومی داشا مه واژ

 .(385، ص 0،  0300)ط رسی، همین مراد روایا شاه اسا 

 ، 00،    0404منردور، )ابنظلم به معنای قراردادن چیدزی در غیدر  دای خدودش «: لمظا»

، و تیاوز و تعای از  ق آمداه اسدا. پدس هدر گنداه (030، ص 0،    0450؛  وهری، 303ص 

 ازآنیامه انحراف از  دق و قدراردادن شدیء در غیدر  دای خدود اسدا، ظلدم بده شدمار 

  )راغد ،شدود ه م یدره و هدم  د یره اسدتهاده میظلدم، هدم در گندا ۀرو واژآیا؛ ازایدنمی

 .(030، ص  0454

 . تحلیل آیه و استدلال1-2-2
 دو نکته به دلالا مههومی و التزامی از آیه قابل برداشا اسا: 

ن ی بود مه مورد خغاب الهدی و  ×( مقام اماما بالاتر از ن وت اسا؛ زیرا ابراهیم0

. آنگدداه خااونددا او را پددس از (443، ص 0تددا،  بی)طوسددی، ابتلائددات گوندداگون قددرار گرفددا 

پداداش و بده  هدا پدذیرش ابتلائدات و  اهدای الهدی، بده مثابدپیروزی در اوامر و امتحان

 موفقیتش امام قرار داد.

پس از ن وت او و اواخر عمرش بود. این مغل  از چنا  ×( اماما  ضرت ابراهیم0

 شود: ها ت یین می

ا، یو و ی تشریعی اسا و ابراهیم بایا ن ی باشدا مده الف( وعاه به نر  به امام

 شدی  طوسدی،  اگهتدمورد و ی تشریعی و خغاب الهی قرار گیرد و سپس امدام شدود. به

 ، 0تدا،  )طوسدی، بیدهم اگر از پیش امام بود،این ملام معنا نااشا مه تدو را امدام قدرار مدی
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، 0330)ملیندی، مندا ما معرفدی میمقام ن وت ابراهیم را پیش از اما ×. امام  اد (443ص 

 .(0 ، ح000، ص 0 

ب(  اعل اسم فاعل اسا مه مهعول گرفته اسا )اماما (. اسم فاعل در معنای ماضدی 

)ط رسدی، شان  او در زمان  ال یا آیناه اسا توانا عمل منا و مهعول بگیرد. پس امامنمی

 .(005، ص 0تا،  ؛ ط اط ایی، بی385، ص 0،  0300

و همسرش بشدارت بده فرزنادارشدان را در بزرگسدالی و در  ×ابراهیم (  ضرت 

دانسدتنا مده و پیش از آن نمی (03؛ هود، 00) یر،  الا ناامیای و شگهتی دریافا مردنا 

رو درخواسا مقام اماما از خااوندا بدرای فرزنداانش  ا   فرزنا خواهنا شا؛ ازاین

تقاد داشته باشا مه فرزندادار خواهدا در  ورتی درسا و معنادار اسا مه او باانا و اع

به دور اسدا مده بدا خااوندا از  ×شا؛ زیرا از شخریا و ادب و مقام  ضرت ابراهیم

 .(030، ص 0تا،  )ط اط ایی، بیچیزی سخن بگویا مه علم به آن نااشته باشا 

و اسدماعیل  (053) افات، ترین ابتلائات، ذبح اسماعیل بود د( به نص قرآن یکی از مهم

. پس مقام اماما هم مه بعا از ابتلائدات بده (33)ابدراهیم، ر بزرگسالی به  ضرت عغا شا د

 .(030، ص 0تا،  )ط اط ایی، بیابراهیم داده شا، در بزرگسالی بوده اسا 

بودن نیسدا. اگدر ه( اماما از لوازم ن وت و تنها به معنای خلافا و ریاسا و مغداع 

معنا نااشا به مسی مه ن ی اسا گهته شود تو را ن دی   به آن معانی و از لوازم ن وت بود،

مغاع یا ن ی  امام قرار دادم؛ زیرا ن وت مه  عل شود، لوازمش به همدراهش خواهدا بدود. 

 .(000، ص 0تا،  )نو: ط اط ایی، بیبلکه اماما  قیقتی ورای  قیقا ن وت اسا 

 . استدلال بر ضرورت عصم 1-2-2-1

 ابل تقریر اسا:این استالال به سه  ورت ق

 تقریر اول:

 رسا.به افراد ظالم نمی ×ابراهیم ااول: عها اماما در ذری امقام

دوم: هر غیرمعروم در یکی از مرات  ظلم یعنی قرور نس ا به خود، تخلدف  امقام

« ظدالم»نس ا به  قو  الهی یا مردمی قرار دارد. این مقامه م تنی بر تحلیدل معناشدناختی 
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ه )سدتمگر تعریف میاسا مه در دو سغح   یَ در 
شود: ظالم ل نهَ س ه )ستمگر به خود(، ظالم ل 

 به خاا یا مردم(.

 رسا. )لازم نتییه: امام بایا معروم باشا(.نتییه: عها اماما به غیرمعروم نمی

دوم: مراد از ظلم  خلاف عرما، ظلم تشریعی و نیز آنچده  اتوضیح تکمیلی بر مقام

 ۀه شرعی اسا. قرائا دیگر ظلم آن اسا مه ع ا با مشداهامربوب به مقام تکلیف و گنا

یابا مه از ادای  ق الوهیدا خااوندا نداتوان اسدا و عرما و ربوبیا  ضرت  ق می

مندا. ایدن رو در پیشگاه ربوبی و در قیاس با مقام  ضرت  ق اعتراف بده ظلدم میازاین

ما  ع دا نداارد؛ ممدال و عرد انوع ظلم، خاص مقام ع ودیا اسدا و منافداتی بدا مرت د

بنداگی از  اناظر به ناتوانی مرت  ^معرومین ارو اعتراف به ظلم در منا ات عارفانازاین

 ادای  ق الوهی خااونا اسا.

 تقریر دوم:

 مردم اسا )للناس اماما (. ااول: مقام اماما، ریاسا عامه بر هم امقام

 اامدام بایدا در همد مقامه دوم: شرب ریاسا عامه برتری ذاتی بر همگان اسا. عقلا   

 اعتقادی، عملی، اخلاقی( از مأمومان برتر باشا. - ابعاد )علمی

 اارتکاب انا  گناهی، ناقض  شرب برتری اسا؛ زیرا هر خغدایی نشدان سوم: امقام

 و ودی و درنتییه عام شأنیا دریافا عها اماما اسا. انقص در ممال و رت 

قض برتری باشدا. لازم نتییده: امدام بایدا نتییه: امام بایا فاقا هرگونه نقص عملی و ن

 معروم باشا.

 تقریر سوم:

 .(04)سیاه، هادی به امرالَلّه و برتر از دیگران اسا « امام»اول:  امقام

. بده اسدتناد ایدن آیده، (30)یدونس، دوم: مهتای بنهسه برتر از مهتای ب یره اسدا  امقام

یافتده اسدا و و بنهسده هاایامهتای بنهسه مسی اسا مه به تأییدا و تسدایا الهدی ذاتدا  

منا و در هاایا یا اهتاائش نیاز به دیگری ناارد و دیگران را نیز به امر الهی هاایا می

 برتری در هاایا اسا. ااین، نشان

سوم: مسی مه زمانی مرتک  اشت اه و ظلم شاه باشدا، مهتدای بنهسده نیسدا؛  امقام
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 زمنا  هاایا دیگری اسا.زیرا ظلم یا اشت اه به معنی نقص در هاایا و نیا

نتییه: امام مهتای بنهسه اسا و ن ایا مرتک  ظلدم و اشدت اه شدود. )لازم نتییده: امدام 

 بایا معروم باشا(.

 . استدلال بر عصم  فراگیر1-2-2-2

 شود:این استالال به پنج  ورت تقریر می

 تقریر اول:

 .م( مغلق اساو  کم آیه )نرسیان عها الهی به ظال« ظالم» املم اول: امقام

دوم: اگر شخری پیش از دوران اماما مرتک  ظلم )گناه( شاه باشا، عندوان  امقام

 .شودبر او اطلا  و  کم آیه شامل او می« ظالم»

مدراد از ظدالم مسدی اسدا مده  تدی یدو بدار در  مهسران( اسوم: )بنا به گهت امقام

مدرده  هرچنا توبده و ا دلاحعمرش ظلم )شر  و معریا( از او سر زده باشا؛ ای از برهه

 .(443، ص 0تا،  ؛ طوسی، بی380-385،  ص 0،  0300؛ ط رسی، 004، ص 0تا،  )ط اط ایی، بیباشا 

 .رسانتییه: عها اماما هرگز به مسی مه در گذشته مرتک  ظلم شاه اسا، نمی

سوم: گرچه شدخص تائد  را بالهعدل و درا دغلاح، ظدالم  اتوضیح تکمیلی بر مقام

 الامدر زمدانی ظلمدی نامنا، مراد از ظالم در اینیدا مسدی اسدا مده ث وتدا  و فدی نهسنمی

 از او سددر زده اسددا. او امنددون ظددالم بالهعددل نیسددا؛ امددا ظددالم شددأنی اسددا و رت دده و 

 و  - سدداناهمه هددیچ ظلمددی را بدده فعلیددا نرشخرددیا و ددودی او در مقایسدده بددا مسددی

 ، فروتدر اسدا و شدأنیا دریافدا عهدا امامدا  -ترور و ودش معقول و ممکن اسدا 

 را ناارد.

 تقریر دوم:

مادی و معنوی،  سدمی  ا ان اول: اماما عها بزرگ الهی و یو ره ری  همه امقام

بخشدیان و ا درای ا کدام الهدی و تربیدا و رو انی، ظاهری و باطنی، و به معنای تحقق

 .(440-445،  ص 0،  0300)نو: مکارم شیرازی و دیگران، ایا عملی افراد اسا نهوس و ها

ممترین خغدا در او  -  تی در مودمی - ای از عمرشدوم: مسی مه در برهه امقام
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انسانیا نیسدا و  ادار این مقام شود؛ زیرا این فرد در بالاترین رت توانا عهاهراه یابا نمی

 ن مقام بزرگ را ناارد.هرگز شأنیا و ظرفیا دریافا ای

 ارسا. )لازم نتییه: امام مسی اسا مده در همدنتییه: عها اماما به چنین فردی نمی

 عمرش از عرما برخوردار اسا(.

 توان چنین گفت:ده قالب برهان خلف )یا قیاس اسمثنایی( می

اول: اماما چنین فردی مستلزم چنا تالی اسا: تدر یح بدلا مدر ح، تضداد بدا  امقام

 رفتن اعتماد و وثاقا در امر هاایا.عقل و  کما و عاالا خااونا، ازبین

 ها فاسا هستنا.دوم: این توالی امقام

 نتییه: اماما چنین فردی باطل اسا.

 اول: اتوضیح مقام

مه هرگدز مرتکد  گنداهی نشداه اسدا، ( ساختار و ودی این فرد نس ا به مسی 0

فروتر اسا و شأنیا دریافا عها اماما را ناارد. همچنین ملا  برتری و فضدل او بدر 

افتدا. پدس گزینش او بدرای امامدا عامده و مغلقده از دقدا و اعت دار می ادیگران و سنی

 اماما او مستلزم تر یح بلا مر ح اسا.

نداارد، خدلاف  کمدا و عداالا ( اعغای این عها سترگ به فردی مده برتدری 0 

 خااونا و در تنافی با هاایا اسا.

( فردی مه خغا در او راه یابا یا تحقق آن محتمل و ممکن باشدا، اعت دار و وثاقدا 3

شود؛ زیرا دیگر قابدل تشدخیص نیسدا مده دار میاو و درنتییه اعتماد مامل به او خاشه

عنه و قابل اغمداض  چه مقاار و ماام نوع ارتکاب خغا توسط امام پیش از امامتش، معهوٌّ

 و م اح اسا و درنتییه به ماام سخن او اعتماد شود.

 تقریر سوم:

پدیش از امامدا دارد؛  ا، دلالدا بدر مر لد«رسیان»به معنای « ینال» ااول: ملم امقام

زیرا رسیان به چیزی مستلزم گذر از مرا ل پیشین و تحقق شرایط لازم برای دستیابی بده 

 هاف اسا.

شرب اساسی برای رسدیان بده مقدام امامدا،  ،«ینال»معناشناختی،  ادوم: به قرین ااممق
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نهی هرگونه ظلم )شر ، معریا و خغا( و برخورداری از عداالا و پدامی در مرا دل 

مه در  ای خود  - پیشین اسا؛ وگرنه اشتراب عرما پس از اماما، امری مسلمَ اسا

پدیش و  انداظر بده مر لد« یندال»براین شدرطیا . بندا -با دلایلی پرشمار اث ات شاه اسدا 

 هنگام اعغای مقام اسا تا لیاقا دریافا را داشته باشا.

 نتییه: عرما امام پیش از اماما ضروری اسا.

اش و  کدم  عدام بدرای ذریده× این نکته نیز قابل تو ه اسا مه درخواسا  ضرت

همدان موقدع  دادر و  رسیان عها اماما به ظالم، پیش از تولدا مدادی ایشدان اسدا و از

 شود.معرومش می اثابا شاه اسا. بنابراین این  کم از هنگام تولا، شامل ذری

 تقریر چهاهم:

اماما فعل و  عل خااونا   کیم و عادل اسا. پس بایا مغابق  کما  اول: امقام

 و عاالا باشا.

نقض غرض و خدلاف  کمدا و عداالا خااوندا اسدا مده بدا و دود  دوم: امقام

فروتدر  ااشرف و برتر، عها اماما و امر هاایا بده مو دودی در مرت د ار رت مو ودی د

 .واگذار شود

 امسی مه انا  ظلمدی در دوران خدود مرتکد  شداه اسدا، در مرت د سوم: امقام

 گونه ظلمی نکرده اسا.فروتر از مسی قرار دارد مه هیچ

رف و برتدر مده اشد اخااونا  کیم و عادل عها اماما و امر هاایا را به رت د نتییه:

 منا.گونه ظلمی نکرده اسا، واگذار میهیچ

 تقریر پنجم:

پرسدا بر اساس روایات واردشاه ذیل آیه، سهیه و فردی مده زمدانی با اول: امقام

"الدف"،   0403؛ مهیدا، 0و  0، ح 000، ص 0،  0330)ملیندی، تواننا امام شونا بوده اسا، هرگز نمی

 .(303، ص   0404؛ طوسی، 00ص 

دهدا ارتکداب گنداه  تدی بدا توبده دوم: با تنقیح مناب، ایدن روایدات نشدان می امقام

نقص در ساختار و ودی فرد و مانع از شایستگی او برای اماما اسدا؛ زیدرا  ۀدهنانشان

 طل ا.اعلای انسانیا را می ااماما مقام بسیار بزرگی اسا و شأنیا مرت 
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دوران  اام مسدی اسدا مده در همداماما نیازمندا عردما مامدل اسدا و امد :نتییه

 زناگی، از هرگونه انحراف و گناه م را باشا.

آورد مده هدا مدیزمدان اعلامه ذیل آیه، استالال استادش را بر عردما امدام در همد

رسا مه هرگز در طول عمرش مرتکد  اندا  ظلمدی دها اماما به مسی مینتییه می

 .(004، ص 0تا،  )ط اط ایی، بینشاه باشا 

 تطهیر ۀآی. 1-3

؛  ز ایدن نیسدا مده » یر  ه  رَممُ  تغَ   وَیغَُه 
لَ ال  یَ ا  سَ أَه  َ  عَن کمُُ الر   

ه  ُ ل یذُ  یاُ اللَّّ إ نَّمَا یرُ 

خواها هرگونه پلیای را از شما اهل بیا برطرف نمایا، و شدما را پدا  همواره خاا می

 .(33)ا زاب،  «و پامیزه گردانا

 . مفردات آیه1-3-1
مردن ر س از به معنی  رر اسا. در اینیا بر  رر اراده در تغهیر و برطرف «:إنما

 دلالا دارد. ^اهل بیا

  0404منردور، )ابنت ییر یافته اسا « بردن»به « رفتن»ذه ، معنایش از  ۀاز ماد«: إذهاب»

إن  الحسدنات یدُذه  ن »؛ زیرا یکی از معانی بداب افعدال، تعایده اسدا، نریدر (333، ص 0،  

 .(004)هود، « ها را از میان می برناها، باییئات؛ یقینا  نیکیالس

؛ 333، ص 3،    0450) وهری، انا ل ویون آن را به پلیای و آلودگی معنا مرده «:ر س»

ر س را عمل شیغانی و آن چیدزی مده  البیدا مرمع.  ا   (34 ، ص3،    0404منرور، ابن

را « شدو». در روایات، (008، ص 8،  0300)ط رسی، رضایا خاا در آن نیسا، دانسته اسا 

 .(038، ص   0453؛  او ، 053 ، ص 0454) هار، انا هم ر س گهته

قرآن مرادیق پرشماری برای ر دس شدمرده اسدا، مانندا خمدر، قمدار، بدا، ازلام 

، مهدر، عدذاب، عقداب، (40)انعدام، ، میته، خون، گوشا خدو  (35)مائاه، )=تیرهای قرعه(

توان گها ر دس مراتد  و . بنابراین می(00؛ اعراف، 055؛ یونس، 003و  30)توبه، یای لعنا، پل
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انواع دارد و اعم از نیاسا ظاهری، و هر امدر و  دها رذل، ق دیح و تنهدرآور از  هدا 

عقل، شرع، عرف، خواه در عقیاه، خواه در اخلا  و  هات، و خواه در عمدل اسدا. از 

مده مدراد هرگونده فدوا ش ظداهری و بداطنی اسدا  شودمضمون روایتی هم استهاده می

 .(405، ص 0تا،  )استرآبادی، بی

ال یا، اهل بیدا ن دوت و در ال یا تعریف و عها اسا. مراد از اهل« ال» «:ال یااهل»

 ^،  ضدرت فاطمده و  سدنین×، امیرالمدؤمنین|رسالا اسدا و مرداا  آن پیدام ر

مه و خا ه آماه اسا مه مرداا  اهدل بیدا هستنا. روایات فراوان، معت ر و متواتر از عا

، 0300)ط رسدی، دانندا را خار  از آن می |انا و همسران پیام ررا این پنج تن معرفی مرده

،  دص 0،  0330؛ او ، 050 ، ص0م،  0333؛  او ، 003، ص   0450؛ خزاز رازی، 035-003،  ص 8 

؛ 034و  033 ،  دص  0404؛ طوسدی، 00-03 دص ، «ب»  0403به نقل از مسنا ا ما  ن ل؛ مهیا،  005و  030

؛ بحرانددی، 3-0، ص 00،    0400؛ ط ددری، 038، ص 0،    0454؛ سددیوطی، 3030، ص 3تددا،   دداتم، بیابیابن

. مغابق بیشدتر ایدن روایدات (300-305،  ص 03تا،  ؛ و نیز نو: ط اط ایی، بی405-443،  ص 4تا،  بی

توان گها توافق شیعه و اهل سنا بر این اسا مه اهل بیدا بده ایدن پدنج تدن اشداره می

دارد و در این مورد اختلافی نیسا. اختلاف نزد اهل سنا در اشتمالش بدر بدیش از ایدن 

پنج تن یا افرادی غیرایشان اسا و آن به دلیل و ود روایات بسیار اندا  در ایدن مدورد 

. محتدوای آیده بدر (035-003 ،  دص8،  0300؛ ط رسدی،3-0،  دص 00،    0400)نو: ط دری، سا ا

خاص خااونا نس ا به اهل بیا و عرما ایشان دلالا دارد و عرما غیدر اهدل  ۀاراد

مسلمانان )شیعه و سنی( این اسدا مده در زمدان  ابیا مورد اتها  نیسا؛ بلکه ا ماع هم

اندا پنج تن از خاناان ن دوت، دارای مقدام عردما ن وده، هیچ فردی غیر از این |پیام ر

اسدا؛ ولدی  |همسدران پیدام ر ۀ. هرچنا  ار و ذیل آیه دربدار(050، ص 05،  0333)طی ، 

برگردانان خغاب از یکی به دیگری و برگشا میاد به همان خغداب اول، هدم مغدابق 

و هدم قدرآن  (035، ص 8،  0300)ط رسدی، عرف فرحای عرب و سخن و اشعار ایشان اسدا 

و ت ییر خغداب مدانع  - یوسف ۀسور 03 اماننا آی - سرشار از این نوع بیان و سخن اسا

بدود، همانندا  |همسران پیام ر ۀ ای برای  کم به و ات خغاب اسا. اگر آیه دربار
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شدا. پدس بده شدواها روایدی و تداریخی، فضدا و فراز ق ل و بعا، ضمایر مؤنث آورده می

نیسدتنا  |فراز از آیه و  رر مو ود در آن، مدراد، همسدران پیدام رسیا  ق ل و بعا این 

 .(043، ص 33،  0450)نو:  وادی آملی، 

 . تحلیل و استدلال1-3-2
 تو ه به چنا نکته پیش از ورود به استالال ضروری اسا:

از « اذهاب ر س»خاص خااونا به  ۀالف(  ررهای پرشمار در آیه، اختراص اراد

 منا:و تغهیر ایشان را تأمیا می« ال یااهل»

گونه اسا مه مغل ی را برای بعا خود محقدق و  ا دل در عربی این« إنما»(  رر 0

خااوندا  ۀدر اینیدا دلالدا دارد مده اراد« إنما»منا. دانا و آن را از غیرایشان نهی میمی

،   0403)قنداوزی، ال یدا ( اهل0( تغهیر و اذهاب ر س؛ 0 فقط در ارت اب با دو چیز اسا:

منا مه طهدارت مغلدق . بنابراین این معنا را افاده می(353، ص 03تا،  ؛ ط اط ایی، بی303، ص 0 

مده دیگدران در ایدن امدر طوریو نهی هرگونه پلیای فقط برای اهل بیا ثابدا اسدا؛ به

 شریو نیستنا.

« الدر س»بدر « عدنکم»شدان ، مقام«التاخیر یهیا الحرر تقایم ما  قه» ۀ( ط ق قاعا0

 ، 4تدا،  ؛ زمخشدری، بی004، ص   0400)تهتدازانی،  مه مهعدول اسدا، بیدانگر  ردر و تأمیدا اسدا

 .(333ص 

تدا، )بیضاوی، بیسه و ه گهته شاه اسا: ناا، ماح و اختراص « ال یااهل»( در نر  3

 ۀ. بداب اخترداص نیدز افداد(353، ص 03تا،  اط ایی، بی؛ ط 038، ص 3تا،  ؛ زمخشری، بی030، ص 4 

بسا در هر سه  دورت، دلالدا بدر اخترداص و ؛ چه(003، ص 4تا،  ) سن، بیمنا  رر می

 .(353، ص 03تا،  )ط اط ایی، بی رر طهارت به اهل بیا دارد 

 تأمیا دیگر اسا.« یغهرمم»برای « تغهیرا  »( مرار تأمیای 4

 نیز  رر دیگر اسا.« ال یااهل»به « عنکم»در « مم»( ت یین ضمیر 0

ع ا اسا. روایات در این مورد از هر دو طریدق عامده تن آلال یا پنجب( مراد از اهل
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های فدراوان دیگدر همین مقاله. نمونه 05)نو به  هحا و خا ه، فراوان و در  ا اعت ار و تواتر اسا 

 .(405-440،  ص 4تا،  نو: بحرانی، بی

 لالا بر ماح و تعریم دارد: ( آیه د

به  هدا نداا اسدا. نهدس مندادا « ال یااهل»( گهته شاه اسا یکی از و وه نر  0

ص 33، ،0450) دوادی آملدی، قرارگرفتن  خااونا باون عقاب و عتاب، افتخار و ماح اسدا 

، 0300)ط رسدی، زدایدا ، لذتی اسا مده رندج ع دادت را می×امام  اد  ۀو به فرمود (005

 .(435، ص 0 

تغهیر و اخترا ش به اهدل بیدا دلالدا بدر مداح دارد؛ زیدرا  ۀبودن اراد( تکوینی0

) وادی آملی، تشریعی تغهیر، عام و همگانی اسا و دلالتی بر تکریم و ستایش ناارد  ۀاراد

تکددوینی خااونددا، در  ۀبردار ن ددودن ارادو همچنددین قغعیددا و تخلددف (000، ص 33،  0450

 دلالتش بر ماح، قابل تو ه اسا.

خااونا از دو  ها دلالا بر ماح دارد: تعلق اراده به تغهیر و دفدع ر دس  ۀ( اراد3

دهددا؛ زیددرا  ددرف اراده مدده منددار  رددر و اختردداص آن، مدداح مضدداعهی را نشددان می

. اسدتناد مسدتقیم (345 ، ص8تدا،  ؛ طوسدی، بی035، ص 8،  0300)ط رسدی، ماح نیسا  ۀدربردارنا

فرشتگان و مو ودات دیگدر( نیدز  اواسغاراده به خااونا و فاعلیا مستقیم خااونا )نه به

 ماح و تعریم اسا. ۀدربردارنا

 تن دارد.نتییه آنکه آیه در مقام ماح و تعریم اسا و اختراص به پنج

 . استدلال بر ضرورت عصم 1-3-2-1

 دها:رما را نتییه میبرگرفته از آیه، ع اتو ه به چنا نکت

 :ماررفتهنوع ملمات به الف(

 تکوینی دارد، نه تشریعی. ۀخاص و اراد ۀدلالا بر اراد«: یریا»

 به معنی دفع و دورمردن اسا.«: اذهاب»

دلالا بر اغرا  و  نس دارد؛  نس هرگونه آلودگی و پلیدای و یدا « لا«: »الر س»
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ندوع ر دس و پلیدای و نیدز اعدم از  درام و هر امر ق یح )ظاهری و معنوی(. بنابراین هدر 

 گیرد.مکروه را در بر می

 منا.را تأمیا می« یغهرمم»در قال  مهعول مغلق تأمیای، «: تغهیرا  »

 معنای عرما اسا. ۀبنابراین چینش و انتخاب نوع ملمات همسو و همخوان با افاد

 ( مالول و محتوا:ب

 آیده، خداص، و از ندوع ارادۀ تکدوینی اسدا( تو ه به نوع اراده: ارادۀ الهی در این 0

، ندده اراده بدده انیددام وا  ددات و (033، ص 00تددا،  ؛ آلوسددی، بی000، ص 33،  0450) ددوادی آملددی، 

تشریعی آن اسا مده خااوندا از همگدان خواسدته اسدا؛  ۀدوری از محرمات؛ زیرا اراد

عام و  ۀوانا یو ارادترو نمیولی اراده در اینیا، به اهل بیا اختراص یافته اسا؛ ازاین

 همگان باشا. ۀدربردارنا

یابدا؛ زیدرا تکوینی خااونا:  تمی اسا و به طور قغعدی تحقدق می ۀ( ویژگی اراد0

تکوینی خااونا باشا؛ چدون متعلدق ایدن اراده  ۀتوانا مانع و  لودار امر و ارادچیزی نمی

 تشریعی. ۀرخلاف ارادفعل خود  خااونا اسا و تعلق به اراده و فعل فرد دیگری ناارد، ب

زمان، هم به یدو امدر سدل ی یعندی خاص و تکوینی خااونا هم ۀ( متعلق اراده: اراد3

دورمردن هر نوع ر س و هم تأمیا آن به یو امر اییابی یعنی تغهیر و اییاد طهدارت 

 تعلق گرفته اسا.

 تحقق این اراده همان عرما اسا. ابنابراین  ا ل و نتیی

 یه: ( سل  و اییاب در آ

از بایعیات و فنون بلاغا این آیه، استهاده از بیان سل ی و اییابی اسا. در یو بیدان 

ای منا؛ اما در تأمیا آن و دفع توهم از و دود شدائ هدفع ر س می ۀسل ی، خااونا اراد

آراسدتن و طهدارت را هدم  ۀها یدا آثدار آنهدا، در یدو بیدان اییدابی اراداز برخی ناپامی

 منا.هردو منار هم معنای عرما را با تأمیا افاده میافزایا. و این می

لغیدف و  افخررازی هم بر این باور اسا مده بیدان طهدارت بعدا از نهدی ر دس نکتد

 .(038، ص 00تا،  )فخررازی، بیتری دارد و  رف تکرار نیسا معنای افزون
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 . استدلال بر عصم  فراگیر1-3-2-2

 این استالال به سه  ورت قابل تقریر اسا:

 تقریر اول:

خااونا بر دفع ناپامی از اهل بیا، نوع ناپامی، خدود  تغهیدر، همده  ۀاول: اراد امقام

خااوندا را بده  ۀای نیز در آیده و دود نداارد مده ارادنشانه .انابه  ورت مغلق بیان شاه

 .زمان یا متعلق خا ی محاود منا

عمومیا و شدمول معندا بده  ۀدهنادوم: اطلا  و  ذف متعلق در ملمات نشان امقام

 .هاساا وال و زمان اهم

هدا انواع ناپامی اتغهیر، بر طهارت مامل اهل بیا از هم اخااونا در آی ۀاراد نتییه: 

 .مناها دلالا میزمان او در هم

 تقریر دوم:

 اذهداب ر دس  ۀاول: خااونا پیش از خلقدا مدادی اهدل بیدا از ایشدان اراد امقام

 مرده اسا.

ونا در این آیه، یو اراده تکوینی اسا. و اراده تکوینی خااوندا مقیدا بده ارادۀ خاا

زمان و مکان نیسا. بنابراین اراده خااونا به تغهیر و دفدع ر دس اهدل بیدا از پدیش از 

 خلقا عالم مادی تعلق گرفته اسا.

 در این آیه به معنی دفع اسا، نه رفع.« اذهاب»دوم:  امقام

ر بداب افعدال( بده معندی دورمدردن و  دیانا اسدا. ذه  د ۀ)ماد« اذهاب»توضیح: 

بنابراین لزوما  فرع ث وت ر س و آلودگی ق لی نیسا مه به معنای رفع باشا، بلکده دفدع 

 در این آیه و ود دارد:« دفع»هم مراا  آن اسا. شواها و قرائنی بر معنی 

تحقدق  الف( قوای نهسانی ماننا غض  و شهوت ناگزیر اقتضائاتی دارد؛ امدا پدیش از

توانا آن را دفع منا. خااوندا نیدز الهی می ۀآن، عواملی ماننا نیروی ایمان، تقوی و اراد

اراده مرده و اهل بیا را در عالم نورانیا و عالم ارواح، پا  گردانیاه و در ایدن عدالم، 

. بندابراین (050، ص 05،  0333؛ طید ، 030، ص 33،  0450) دوادی آملدی، پا  خلق مرده اسدا 
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« رفدع»بدرای معندای « ازالده» ادر اینیدا مناسد  دفدع اسدا؛ وگرنده ملمد« اذهاب»ی معنا

 تر اسا.مناس 

خااونا )تکوینی اسا مه دلالدا بدر اسدتمرار دارد و رهدا از مکدان و  ۀب( نوع اراد

تعلدق آن )پدیش از خلقدا مدادی( بدا  ۀو نحدو (000 ، ص33،  0450) وادی آملدی، زمان اسا 

 معنی دفع سازگار اسا.

 نتییه: از هنگام ولادت اهل بیا، از ایشان دفع ر س شاه اسا.

 تقریر سوم:

 تعلق گرفته اسا. ^خااونا بر طهارت اهل بیا ۀاول: اراد امقام

 فعل مضارع اسا و دلالا بر دوام و استمرار دارد.« یریا»دوم:  امقام

تدا، ؛  دامی، بی33، ص   0400)تهتدازانی، این مههوم، هم بنا بر قواعا ادبیدات عدرب  توضیح:

یریدا الَلّه ان یتدوب »و  (33)نسداء، « یریدا الَلّه لی دین)»و هم با تو ه به شواها قرآندی  (033، ص 0 

 .شودتأییا می (00)نساء، « علیکم

های خااونا در ماننا این آیات چنین نیسا مه از ق ل به ت یین و هاایا و توبده اراده

ای باشا مده تحقدق و انیداز آن ا شود یا تنها وعاهتعلق نگرفته باشا یا در آیناه اراده پیا

، 33،  0450) دوادی آملدی، قغعی نیسا و مقغعی و وقوعش در آیناه محتمل و ممکن باشا 

همیشدگی  ۀنیدز  دامی از اراد« یریا»، بلکه دلالا بر استمرار دارد. معنای (003و  000 ص 

دادن، معندا در آینداه انیدام الهدی، اسدتق ال بده معندای مداری را ۀخااونا اسا و در اراد

) دوادی آملدی، خااونا بیان یو سنا الهی اسا مه مرون از قیا اسدا  ۀناارد؛ زیرا اراد

 .(008، ص 0،  0330

نیدز مده همده در یدو سدیا  قدرار گرفتده، و مضدارع هسدتنا، « یغهَر»و «یذه »فعل 

 رساننا.استمرار و دوام و  هظ طهارت را می

 همیشگی و از پیش اسا. ^نتییه: طهارت اهل بیا

هدایی خااونا به زمان  ال یا آیناه، ما را بدا چالش ۀافزون آنکه انرراف و تقیا اراد

 منا:موا ه می

زمانی خاص داریم و آن را  اخااونا به یو بره ۀچه دلیل و شاهای بر تقیا اراد (0
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 تنها به زمان اماما انرراف دهیم؟

در این آیده، شدروع مقغدع  ^اهل بیا اباره خغاب قراردادن همبا تو ه به یو (0

 را از چه هنگام بایا در نرر گرفا؟ ^بیا زمانی تغهیر برای هریو از اهل

تغهیر به زمدان  دال یدا  ۀ، انرراف اراد^اهل بیا ابودن همبا تو ه به مخاط  (3

مشا مه چرا هرماامشدان از یدو زمدانی خداص و آیناه این پرسش را پیش می

 تغهیر قرار بگیرنا؟ ۀدمتهاوت از دیگری مورد ارا

چده زمدانی و  ^تغهیر مربوب به آیناه باشا، برای هریو از اهل بیا ۀاگر اراد (4

 خاا گردنا؟ ۀاراد ۀچه س نی در نرر گرفته شود مه دربردارنا

و مخاط ان آیه اسدا؛ امدا امامدا نداارد. عردما  ^ ضرت زهرا از اهل بیا (0

 ایشان از چه زمانی در نرر گرفته شود؟

 |هنگام نزول آیه ن ی بود. اگر تعلق اراده در زمان  ال باشا، آیا پیام ر |پیام ر (3

 در هنگام نزول آیه یا پس از آن، مورد تغهیر الهدی قدرار گرفتده اسدا، نده پدیش 

 از آن؟

سدازد. ها و تردیاها انرراف آیه به زمان خاص را با تکلف زیاد موا ه میاین چالش

عام و همیشگی خااونا در ایدن آیده اسدا.  ۀابراز اراد شواها برآماه از خود  آیه، به نهع

( آیده 0یکسدان اسدا و  ^مردادیق اهدل بیدا ا( این اراده تغهیر برای همد0ازآنیامه 

بیدا تن اهلمسدی غیدر از پدنج ۀ(  ادعدای عردما دربدار3بیانگر عرما مغلق اسا و 

 ۀفرمدود شدود.تدن ثابدا مینشاه اسا، عرما مامل از بداو تولدا بدرای پدنج |پیام ر

)مدوفی، نیز بیانگر این مغل  اسا « بیتی مغهرون من الْفات و الذنوبفأنا و اهل» |پیام ر

 ا. امدا عردما دیگدر ائمده از ایدن آیده بده ضدمیم(033، ص 0،    0454؛ سدیوطی، 345تا، ص بی

 .(403، ص 0،  0330)ملینی، شود روایات استهاده می

 گیرینتیجه

ت ییندی، بدا سده  ۀ ادقین، ابتلا و تغهیر به شیو اتوای سه آیبا تحلیل مالول مهردات و مح

شویم مه سه  کم لزوم ت عیا، نرسیان عهدا موضوع  اد ، ظالم و اهل بیا موا ه می



181 

 

http://jpt.isca.ac.ir 

اد
 ار

م و
ظال

ق، 
اد

ص
یِ 

گان
واژ

ل 
لی

تح
با 

ت 
لاد

ز و
غا

ز آ
م ا

ما
ت ا

صم
ع

 ۀ
یر

طه
ر ت

تم
س

م
 

خواسدتن از دیگدر شدواها شدود. بدا مموتکوینی طهارت بر آنها بدار می ۀاماما و اراد

ع دا و تن آلبیدا، پدنج قرآنی و روایات مشخص شا، مرادیق اعلای  اد  و نیدز اهدل

هر فردی اسا مه دچار انحراف و خرو  از درسدتی  ۀهستنا و ظالم دربرگیرنا ^ائمه

و استقاما شاه باشا. اطلا  در این سه موضدوع و سده  کدم، همدراه تو ده بده فحدوا و 

عرما به لحاظ زمانی را از آغاز ولادت، باانیم؛ در غیر  ۀمحتوای آیه اقتضا دارد گستر

یافتن خغا )مه ر س و ظلم اسدا( سد   خاشده و اخدتلال در مدالول ت، راهاین  ور

 شود.آیات و نقض هاف و  کما الهی می
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